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از بارزترين ويژگى هاى دوره قاجار افزايش علما و بسط و گسترش 
است.  اجتماعى  و  سياسى  عرصه هاى  در  آن ها  دينى  اقتدار  و  قدرت 
سلاطين دوره قاجار برخلاف سلاطين صفوى هيچ ريشه اى در جامعه 
احساس  آنان  با  ملى  و  مذهبى  علقه  كمترين  مردم  و  نداشتند  ايران 
قدرت  تثبيت  براى  كه  بود  ضرورى  خاطر  همين  به  و  نمى كردند  
خود ومشروعيت بخشيدن به آن و كسب مقبوليت دينى و ملى يك 
سرى سياست هايى را در پيش بگيرند. آن ها شروع به برقرارى روابط 
نزديك با علما كردند و همين كار باعث شد كه قدرت و نفوذ علما 
در جامعه افزايش پيدا كند و علما با استفاده ازهوشيارى و توانمندى 
خود توانستند از فرصت هاى پيش آمده در جامعه اسفاده كرده و فصل 
جديدى را در بالا بردن پايگاه اجتماعى و افزايش هرچه بيشتر قدرت 

و نفوذ دينى خود ايجاد نمايند.
علما  ايشان،  مساعدت هاى  و  قاجار  سلاطين  تلاش  على رغم 
هيچگاه با هيئت حاكمه وحدت سياسى پيدا نكردند و همواره كوشيدند 
تا ضمن برخى روابط ظاهرى با شاه، استقلال خويش را حفظ كنند و 
بديهى است كه چنين شكلى از ارتباط، طبعاً به افزايش نفوذ و قدرت 
علما منجر مى شد و آنان را به چنان نيروى قدرتمندى تبديل مى كرد 
كه مى توانستند در شرايط مناسب در مقابل حكومت بايستند وخواستار 
را  شاهان  يا  و  باشند  اجتماعى  اقتصادى،  سياسى،  امتيازاتى  و  حقوق 
سلطنت  طول  در  علما  وادارند.  خويش  تصميمات  برخى  از  عدول  به 
قاجار تنها به زعامت دينى اكتفا نكردند بلكه تا جائى كه امكان و توان 
داشتند، در مسائل عادي مردم، آنان را ياري مي كردند. اين امر در پرتو 
تسامح شاهان قاجار فراهم نگرديد بلكه شالوده آن را تحول نگرش 
نظر  نهايتاً  و  ايشان  اقتصادى  و  اجتماعى  توانمندى  و  علما  سياسى 

مساعد مردم تشكيل مى داد. 
سنتى  فرهنگ  بين  مستقيم  مواجهه  نخستين  مشروطه  انقلاب 
با  همراه  نوسازى  جهت  در  كوششى  و  بود  ايران  در  غرب  و  اسلام 
تحولات در نظام هاى حقوقى، حكومتى، و ادارى. اما اين نهضت به 
راه ها و حوزه هايى افتاد كه ارتباط كمى با ارزش هاى سنتى پيدا كرد. 
برخورد مستقيم غرب با ايران و خطرى كه از اين بابت متوجه ايران 

زهرا كشاورز قاسمى
دانشجوى كارشناسى ارشد تاريخ، دانشگاه الزهرا
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بود اهميت و نقش علما را در اين خصوص افزايش داد.
علما و مجاهدين، در تعيين جايگاه خود نسبت به استعمار انگليس 
و روس و استبداد فاسد قاجار و عقب ماندگى شديد اقتصادى و علمى 
به  مستبد  شاه  سويى  از  بودند.  شده  بى سابقه  وضعيتى  دچار  كشور 
جريان هاى  نيز  سويى  از  و  نمى داد  تن  قانونى  كنترل  و  مشروطيت 
عرصه  سكولار وارد  گروه هاى  فراماسون ها و  روشنفكرى غرب گرا و 
شده و بديل استبداد شاه را يك سيستم غرب گرا و لائيك مى خواستند. 
در اين كه كدام يك از اين دو خطرناك ترند، ميان برخى علماي مبارز 
و مشروطه خواه به تدريج اختلاف نظر افتاد و عاقبت علاوه بر آن كه 
سلطنت و استبداد علاج نشد و استبداد قاجار به استبداد پهلوى و نفوذ 
بيشتر استعمار انگليس در ايران تبديل شد، جنبش اسلامى ـ مردمى 
مشروطه نيز به لحاظ محتواى نظرى از اهداف و مبانى اسلامى به 

سوى مبانى مشروطه انگليسى ـ فرانسوى منحرف گشت.
عراق  و  ايران  در  شيعه  بزرگ  مراجع  و  مجتهدين  ميان  اين  در 
بر  علاوه  مى كردند،  هدايت  استعمار،  و  استبداد  عليه  را  نهضت  كه 
در  نيز  سياسى  و  فقهى  نظريه پردازى  عرصه  وارد  سياسى،  مداخلات 
باب سلطنت، جمهوريت، مشروطيت، دموكراسى، پارلمان و انتخابات 
شده و شايد رساله ها و سخنان آن ها، چه در دفاع از مشروطيت و چه 
در نقد آن، از نخستين مواجهه ها ميان فقه سياسى شيعه با مقولات 

سياسى مدرن غرب باشد. (ص 11) 
در  شيعه  مجاهد  و  بزرگ  فقهاي  از  تن  دو  مواضع  و  اظهارات 
جزو  دو  هر  زيرا  است  برخوردار  بيشترى  توجه  از  مشروطيت،  باب 
تنبيه  رساله  بودند.  مشروطه  نهضت  سياسى  و  تئوريك  رهبران 

بهترين  از  يكى  برخى،  را  نائينى  علامه  مرحوم  المله  تنزيه  و  الامه 
سويى  از  و  دانسته اند  مشروطه خواهى  نفع  به  فقهى  مانيفيست هاى 
ابتدا  خود  كه  شهيد،  نورى  فضل االله  شيخ  رساله هاى  و  سخنان  نيز 
از رهبران اصلى مشروطه خواهى در تهران بود و سپس به تدريج در 
نگرانى از جهت گيرى هاى سكولار برخى مشروطه خواهان، تبديل به 
شفاف ترين  از  يكى  شد،  مشروطه خواهان  شعارهاى  از  بعضى  منتقد 
از  دفاع  بدون  مشروطيت  نقد  در  سياسى  ـ  فقهى  موضع گيرى هاى 

استبداد بوده است.  
از  جمعى  توسط  كه  شرطى  مشروعه  و  شرعى  مشروطه  كتاب 
دانشجويان نوشته شده است، بخش هايى از مواضع فقهى ـ سياسى 
اين دو بزرگوار را نقل و دسته بندى كرده و تقريباً بدون هيچ تفسيرى در 
معرض قضاوت قرار داده است. اين كتاب صرفاً جمع آورى و دسته بندى 
ديدگاه هاى دو عالم مجاهد مشروطه طلب شيعه، علامه نائينى و شيخ 
فضل االله نورى است كه نقش مهمى در تاريخ مبارزات سياسى ايران 
ايفا كرده اند. اين كتاب120 صفحه اى را اتشارات طرح فردا در سال 
87 به چاپ رسانده است. اين كتاب ارزشمند كه دسته بندى نظريات 
و موضع گيرى هاى اين دو عالم را در باب مشروطه نشان داده  است، 
مى تواند آگاهى هاى بسيارى را به خوانندگان داده و قضاوت نهايى را 
به عهده خود آنان بسپارد. اما بهتر بود در نقل از ديدگاه ها و نظريات 
اين عالمان بزرگ به شماره صفحات آن نيز اشاره مى شد، چراكه رجوع 

به آن نظريه را براى خواننده آسان تر مى كرد.
انقلاب ضداستبدادى مشروطيت كه به رهبرى علما و مراجع شيعه 
عليه رژيم قاجار و استعمارگران روس و انگليس سر گرفت، از جنبه 

مشروطه و مشروعه

سردر مجلس شوراى ملى
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نظرى نيز اهميت فوق العاده اى دارد، زيرا در عرصه مشروطه نظريات 
متعددى در علوم سياسى از غرب و شرق ترجمه و به دلايل سياسى و 

گاه استعمارى به كشور سرازير شد. 
سياسى  فقه  مبانى  نجف  و  ايران  بيداردل  فقهاى  شرايط  اين  در 
شيعه را بار ديگر به فراخور شرايط جديد كشور ارائه داده و به  طراحى 
و  مشكلات  به  ناظر  و  دينى  ملاك هاى  اساس  بر  سياسى  نظام 
فقها،  اين  ديدگاه هاى  از  برخى  به  اينك  پرداختند.  معاصر  معضلات 
مشروعه  و  شرعى  مشروطه  كتاب  در  كه  االله)  فضل  شيخ  و  (نائينى 
شرطى جمع آورى شده  اشاره مى شود. مضمون كتاب تنبيه الامه و 

تنزيه المله بدين قرار است:
1ـ قرون وسطى، دورى از غرب

علامه نائينى پيشرفت اخير علمى و تمدنى مغرب زمين را نتيجه 
يادگيرى و الهام از جهان اسلام دانسته و تصريح مى كند كه غرب از 
علوم تمدن ساز، حكمت نظرى، حكمت علمى و قواعد مترقى سياسى 
يك سره محروم بود؛ زيرا امور حكومتى و مدنى شريعت كليسايى از 
اساس مفقود بوده و يا به علت تحريف انجيل و تورات و از دست رفتن 
كتب آسمانى اصيل و احكام الهى، دست اروپا و غرب از چنين تعاليم 
سياسى ـ حكومتى و اجتماعى خالى مانده بود. اما با وقوع جنگ هاى 
صليبى و اطلاع از پيشرفت هاى جهان اسلام كه صاحب تمدنى دينى 
و بسيار پيشرفته و علمى بود متوجه نقصان و محروميت بزرگ خود از 
علم و تمدن شده و با الهام از جهان اسلام و ترك مسيحيت، در صدد 

جبران عقب افتادگى مادى خود برآمدند. (ص14)
2ـ مغرب زمين، تحت تأثيراسلام

مرحوم نائينى پيشرفت هاى مدنى و علمى غرب را الهام مستقيم 
از تعاليم اسلامى و حتى فرامين و نحوه ى حاكميت امير (ع) دانسته و 
علت افول تمدن اسلامى را نيز فاصله گرفتن از تعاليم اسلام مى داند. 

(ص 15) 
3 ـ بازگشت به اسلام، تنها راه رهايى

دوران تجديد حيات مسلمين، منوط به رجوع دوباره به تعاليم اسلام 
است و شروع اين تجديد حيات، در ذيل پرچم رهبرى روحانيت صالح 

با انقلاب اسلامى مشروطيت، سر گرفته است و بايد به نتيجه برسد.
4ـ مشروطيت دينى نه لائيك

علامه، مشروطيت انقلاب مشروطه را مستند به فتواى فقها اسلام 

همان  بنابراين  و  شرعى  احكام  چارچوب  در  القاعده  على  كه  مى داند 
مشروطه مشروعه است. (ص 16)4

5 ـ حكومت دينى، ضد استبدادى است
ايشان نظريه سياسى اسلام را چنين تقرير مى كند كه حاكميت و 
دولت در مقام مالكيت و فاعليت مايشاء نيست، بلكه اساس سلطنت 
بدون  كه  است  نوعى  مصالح  تأمين  و  وظايف  انجام  بر  تنها  و  تنها 
محدود  حاكم،  استيلاي  بنابراين  و  نمى شود  تأمين  حكومت،  تشكيل 
تصرفات  و  اوست  حكومتى»  و  اجتماعى  «وظايف  اندازه  همان  به 
حكومت، مشروط و مقيد به آن است كه از آن حد تجاوز نكند (ص 

.(17
6ـ مردم، زنده و آزاده و حسابرس حكومتند

در حكومت اسلامى مردم حق مشاركت و لذا حق انتقاد و اعتراض 
به حكومت دارند و مقهور اراده شخصى حاكم و متصديان حكومتى 
نيستند و اين حكومت، مقيد، محدود و مشروطه و عادل و قانونى است 
و مردم، احرار و احياء ، يعنى زنده و حساب گر و پرسش گر و آزاده اند و 

خادم حكومت نيستند، بلكه مخدومند (ص 18)
7ـ استبداد زير پوشش دين

كه  كند  مى  اشاره  دينى  استبداد  خطر  به  همچنين  نائينى  علامه 
حكومت  نوعى  دينى،  حكومت  جاى  به  دين،  پوشش  تحت  كسانى 
استبدادى و طاغوتى و شخصى را بر پا مى دارند و اگر قانون شرعى و 
نظارت دقيق دينى و عقلايى اعمال شود، راه را بر استبداد با پوشش 
دينى هم مى بندد. زيرا امر و نهى دينى، ماهيتاً غير از امر و نهى هاى 
و  امر  حق  كه  است  كسى  تنها  به  مستند  اولاً  زيرا  است.  استبدادى 
نهى به انسان دارد و او شارع اسلام است و ثانياً معطوف به مصالح 
و حقوق و كرامت انسان ها است و ثالثاً تبعيت از شريعت، مسبوق به 
انتخاب آزاد ايمان دينى و لبيك مختارانه ى مردم به خداى عالم است. 

(ص22)
8ـ مساوات اسلامى

شرع،  قانون  برابر  در  مساوات  ضرورت  به  سپس  نائينى  ميرزاى 
اشاره كرده و آن را در سه قسم مورد بحث استدلالى و به نفع هركدام، 
ـ  ب  حقوق  در  مساوات  ـ  الف  مى كند.  اقامه  شرعى،  و  فقهى  ادله 

مساوات در احكام ج ـ مساوات در مجازات ( ص22)
9ـ وظيفه و ولايت فقها در ايجاد عدل

انقلاب مشروطه نخستين مواجهه مستقيم بين 
فرهنگ سنتى اسلام و غرب در ايران بود و كوششى 
در جهت نوسازى همراه با تحولات در نظام هاى 
حقوقى، حكومتى، و ادارى
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مرحوم نائينى وظيفه ي اجراي اين مساوات ها و اين احكام شرعى 
را در عصر غيبت متوجه فقها و علماي دين در حد امكان و وسع ايشان 

مى داند. (ص 24)
10ـ دفع افسد به فاسد

حكومت مشروطه حتى اگر از نوع ولايت فقيه نباشد، شامل ظلم 
ظلم هاى  و  غصب  با  ملازم  بى ضابطه  حكومت هاى  و  است،  كمتر 
بيشترى است و البته در هر حال، حكومتى كه مشروط و مشروع و 
ظالمانه  نوعى  به  باشد،  مشروطه  اگر  حتى  نباشد،  فقها  ولايت  تحت 
و غاصبانه است گرچه با درجه كمترى نسبت به حكومت استبدادى 
تصريح  ايشان  است.  افسد  شاه  استبدادى  حكومت  و  بوده  محض 
و  اهليت  كه  است  كسانى  حق  شرعاً  ولايتى،  تصرفات  كه  مى كنند 
صلاحيت شرعى آن را داشته باشد؛ ولى در صورت عدم امكان تصدى 
به  حدودى  تا  مى توان  فقها  اذن  و  نظارت  طريق  از  فقها،  مستقيم 
حكومت مشروطه، تزريق مشروعيت كرد يعنى حكومت مشروطه مثل 
تا  را  آن  دينى،  موثر  نظارت  و  فقيه  اذن  كه  است  بالعرض  متنجس 
حدودى تطهير و مشروع كند و البته اين مشروطه هم كاملا مشروع 
نيست و مشروعيت تام در عصر غيبت در صورتى است كه حكومت 

كاملا تحت اشراف فقهاي اماميه باشد. (ص 28) 
11ـ حق نمايندگى، منوط به اجازه فقيه

مشروعيت  و  صحت  شرط  نمايندگى  بحث  در  نائينى  مرحوم 
نمايندگى مردم را اذن مجتهد نافذالحكومه (ولى فقيه) در هرحدى كه 
قدرت اعمال ولايت دارد، مى داند، حتى اگر در حد نظارت اجمالى و 
ولايت اذن باشد و نيز حضور شورايى از فقهاى عادل و آگاه در مجلس 
و  حضور  اين  و  دانسته  پارلمان  مشروعيت  شرط  را  مردم  منتخبان 
نمايندگى را از باب وظايف حسبه و عمومى شرعى و واجب مى خواند. 
سپس در باب شرايط بعدى نمايندگى به سه شرط مهم اشاره مى كند. 
الف ـ مجتهد بودن در فن سياست و فقاهت سياسى ب ـ بى غرضى 

و بى طمعى و عدالت ج ـ غيرت و خيرخواهى براى مردم (ص42)
12ـ وجوب تقواى دينى در رأى دهندگان

همچنين مرحوم نائينى مردم رأى دهنده را نيز به تقوا و دقت و 

احساس مسئوليت شرعى در رأى دادن و انتخاب نامزدها دعوت كرده 
و موعظه مى كند؛ كه «اولين وظيفه كه بعد از استقرار اين اساس در 
عهدة ديندارى و وطن خواهى ايرانيان است، اين است كه در مسئلة 
قرابت  و  شخصيه  اغراض  و  كنند  باز  را  خود  گوش  و  چشم  انتخاب 
فلان رفاقت با ديگرى و عداوت با سومى را در اين مرحله كنارگذارند 
و مصداق «شرالناس من باع دينه بدنيا غيره» مانند جملة ظالم پرستان 
عصر نگردند و اين معنى را نصب العين خود نمايند كه اين انتخاب 
مردم و از براى چه مقصد  دسته  منتخبين را بر چه  براى چه و اين 

مى گمارند؟...»
انتخابات  و  شرعى  دمكراسى  كه  مى دهد  توجه  مردم  به  نائينى 
نظام  دينى  جامعة  در  و  است  متفاوت  ليبرال  دموكراسى  با  اسلامى 
نمايندگى و پارلمانى از ناحية وكيل و موكل هردو بايد ملتزم به شرع و 
تقوا باشد و مردم اگر رأى مى دهند به گونه اى دهند كه قادر به پذيرش 

مسئوليت شرعى آن در آخرت نيز باشند (ص، 43)
13ـ انگيزه و معارف دينى، شرط مبارزه با استبداد

مرحوم نائينى ده ها آيه و روايت عليه استبداد و توجيه گران دينى 
آن آورده و تأكيد مى كند كه علما و اهل منبر مردم را به ريشه هاى 
و  آشنا  طلبى  مشروطه  شرعى  وجه  و  استبدادى  ضد  مبارزه  دينى 
توضيح دهند كه وظيفة شرعى مومنان، نفى استبداد است. ( ص، 48)

14ـ توجيه دينى استبداد، خيانت به دين
آزادى  و  مى داند  الهى  و  شرعى  مقوله اى  را  آزادى  نائينى  مرحوم 
مطلقه و خارج از چارچوب اسلام را رد كرده و درعين حال حساسيت 
بسيارى نسبت به توجيهات شبه دينى به نفع استبداد نشان داده و علاج 
شبه استبداد دينى را امرى واجب و پيچيده دانسته و تصريح مى كند كه 
آنچه مانع استبداد و شهوت رانى است، همانا ملكة تقوا و عدالت است 
و شرط صيانت از دين و تقوا و حفظ نفس، اطاعت امر مولا و خداى 
متعال و مخالفت با هوى، كه براى مرجعيت شيعه  معتبر دانسته جز 
به تقوا و عدالت قوام نمى يابد لذا بايد مراقب روحانى نمايان كه تحت 
و  استبداد  توجيه  به  و  ديگران  و  خود  شهوات  توجيه  به  دين  پوشش 
ظلم و طغيان مى پردازند، بود. به ويژه كه در روايت معصومين چنين 

كتاب صرفاً جمع آورى و دسته بندى ديدگاه هاى دو 
عالم مجاهد مشروطه طلب شيعه، علامه نائينى و شيخ 
فضل االله نورى است كه نقش مهمى در تاريخ مبارزات 
سياسى ايران ايفا كرده اند

مشروطه و مشروعه
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كسانى راهزنان ايمان مردم دانسته شده و روحانى نمايان از لشكر يزيد 
شده اند.  خوانده  تشخيص  فاقدان  و  امت  ضعفاى  حال  به  مضرتر  نيز 

(ص، 49)
بخش دوم: ديدگاه هاى شهيد شيخ فضل االله نورى

آيت االله شيخ فضل االله نورى از رهبران اصلى قيام ضداستبدادى 
جريانات  كشف  علت  به  مدتى  از  پس  كه  بود  ايران  در  مشروطه 
فوق العاده اى  صلابت  و  دقت  با  انحراف  خط  و  انگليسى  روشنفكرى 
به افشاگرى آنان و شفاف سازى جريان غرب گرا و وابسته پرداخت و 

عاقبت نيز جان خود را بر سر آن مقاوت هوشيارانه گذارد. (ص، 53)
شيخ با برداشتى كه از مشروطه و خطرات آن داشت، كه به نظر 
و  اسلام  براى  استبدادى  حكومت  كه  بود  خطراتى  از  افزون تر  وى 
مسلمين مى توانست داشته باشد، از ادامة همكارى با مشروطه طلبان 
بازايستاد و به مخالفت با آن پرداخت. شيخ نظام مشروطة مشروعه را 
براى اسلام و مسلمانان مطلوب تر از مشروطه مى دانست و از سوى 
ديگر خطر سلطنت را براى اسلام و مسلمانان كم تر از خطر مشروطه 
و مشروطه طلبان مى يافت. وى به درستى دريافته بود كه مشروطه گرى 
به شيوه اى كه برخلاف دستورهاى شريعت اسلام است عمل مى كند 

(عبدالهادى حائرى، 1364، ص 319)
اينك به فرازهايى از انديشه و رفتارهاى سياسى شيخ شهيد مى 

پردازيم:
تذكره الفاضل و  حاكميت قانون: شيخ در رسالة افشاگر  ضرورت 
ارشادالجاهل كه به قصد بدعت زدايى و مبارزه با انحراف قيام مشروطه 
اما  كند؛  مى  اشاره  جامعه  در  قانون  حاكميت  ضرورت  به  شد،  نوشته 

اسلام  قانون  جز  اسلامى  جامعه  در  قانون  اين  كه  ورزد  مى  تأكيد 
نمى تواند باشد و سپس از جهل عوام گرى توده ملت، گلايه مى كند. 
شيخ  از حاكميت قانون بر جامعه دفاع مى كند اما نه قوانين غيراسلامى 
كه در عرض شرع و برخلاف قانون خدا جعل شوند، به ويژه كه اسلام 
تنها يك دين فردى و عبادى نيست بلكه علاوه بر آن سرتاپا سياسى 
و اجتماعى نيز بوده و در امور حكومتى، حاوى قوانين صريح و محكمى 
است كه مصالح دنيوى و اخروى بشريت را لحاظ كرده و روشن است 
كه جامعه مسلمان نمى تواند تن به قوانين غيراسلامى دهد والا تن به 

تناقض و نفى معتقدات خويش داده است. (ص، 55)
 كاركرد مجلس دارالشورى: شيخ معتقد است كه صرف رجوع به 
جعل  براى  مجلس  اگر  زيرا  نيست؛  تشريع  براى  ملاك  آراء  اكثريت 
و  دارد  منافات  جامعه  اين  اسلاميت  با  شود،  تشكيل  غيرالهى  قوانين 
اگر براى تدوين قوانين مطابق شرع باشد،  اين كار، كار غيرمسلمانان 
و يا فاقدان صلاحيت علمى نيست؛ ولى اگر اين قانون گذارى درواقع 
نوعى برنامه ريزى و سياست گذارى صغروى و كارشناسى موضوعى در 
مورد  البته  باشد،  شريعت  چارچوب  در  اجتماعى  مديريت  و  امرمعاش 
قبول مسلمان و غيرمسلمان است.اما اگر مراد همه طرفداران پارلمان، 
فرقه هاى  كه  است  چگونه  پس  است،  الهى  قانون  اجراي  و  تعيين 
عوام  با  را  كار  چرا  و  مى كنند؟  حمايت  آن  از  نيز  ضداسلامى  منحط 
نمى آورند؟  ميان  به  امور  اين  شرعى  ادله  از  چرا  و  مى آلايند؟  زدگى 

(ص 57)
ليبرالى  تعبير  خود،  فرمايشات  در  بار  چند  شيخ  برابرى:  و  آزادى 
و غربى از حريت و مساوات را به باد حمله گرفته و آن را منافى با 
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ضروريات شريعت اسلام خوانده است. وى توضيح داده است كه اگر 
در  و  مردم  قانونى  و  شرعى  حقوق  تأمين  معناى  به  حريت  و  آزادى 
دايره مباحات است و نيز اگر برابرى و مساوات، به مفهوم عدم تبعيض 
و نفى بى عدالتى در اجراي قوانين است، قطعاً مورد قبول فقهاست و 
بنابراين تن دادن به استبداد و دولت طاغوتى كه منافى با آزادى هاى 
مشروع مردم است ـ و تبعيض در اجراي حدود و حقوق ـ كه منافى با 
مساوات و عدالت است ـ قطعاً جزو محرمات اند. اما حريت و مساواتى 
كه غرب گرايان صدر مشروطه با الهام از انگليس و... از آن دم مى زدند 
آزادى هايى فراشرعى و فوق دين و به معناى نفى هرگونه تفاوت در 
حدود و حقوق و وظايف آحاد مردم و تشابه كامل همه وظايف مرد و 
زن، بزرگ و كوچك، مسلمان و كافر... بود و قطعاً اين نوع آزادى و 
برابرى، در ذيل مبادى مادى و ليبرالى قرار مى گيرد كه با عبوديت و 

ديانت و حفظ حرمت دين، منافات دارد. (ص 58) 
صريحاً  شيخ  مطبوعات:  آزادى  نام  به  اخلاق،  و  دين  به  حمله 
گذاردن  كنار  مستلزم  كه  غيردينى  و  مطلق  آزادى  با  كه  مى گويد 
اخلاق و فضيلت و حريم مردم و حدود الهى است، مخالف است چون 
مفهوم آن نقض حلال و حرام خدا است. سپس مواردى از سوء استفاده 
مثال  را  روزها  آن  خطابه هاى  و  روزنامه ها  در  قلم  و  بيان  آزادى  از 
مى زند كه صريحاً عليه مسلمات اسلام و حريم مردم بود (ص 60)   
سوءتفاهم در مفهوم آزادى: شيخ شهيد سپس پرهيز مى دهد كه فريب 
كلمات آزادى و برابرى اين وابستگان را نبايد خورد زيرا مراد آنان از 
حريت و مساوات، درهم ريختن ضوابط اسلام است نه آن عدالت  و 
آزادى هاى مشروع كه مراجع نجف و ساير علماى طفدار مشروطه و 
رهبران واقعى قيام ضداستبدادى مردم، و از جمله خود شيخ شهيد و 
مرحوم نائينى و مرحوم آخوند خراسانى و سايرين مى گفتند. (ص 61) 
يكى از پرسش هاى مهم تاريخى، سياسى در باب موضعگيرى سياسى 
شيخ شهيد اين بود و هست كه شيخ كه از سران و جلوداران انقلاب 
و  استبداد  ضد  بر  آزادى خواه  و  عدالت خواه  رهبران  از  و  مشروطيت 
دربار بود، چگونه ناگهان با مشروطه چى ها درافتاد و به دست گروهى 
از وابستگان آن ها به درجه شهادت نائل آمد؟ پاسخ تفصيلى شيخ به 

پرسش مهم فوق شامل نكاتى بسيار مهمى است. شيخ صادقانه توضيح 
مى دهد كه علت آن كه ايشان ابتدا از رهبران و جلوداران مشروطيت و 
قيام ضد شاه در تهران بود، آن بود كه در ابتداى قيام، سخن از عدالت 
و حقوق شرعى مردم و آزادى ها در چارچوب دين و تعديل استبداد و 
رفع تبعيض بود و بنابراين شيخ مجاهد به عنوان تكليف شرعى، وارد 
عمل شده و از جلوداران انقلاب شد، به نحوى كه بسيارى از علما و 
اعتماد  علت  به  صرفاً  تهران،  در  متدين  مردم  و  نجف  و  ايران  فقها 
شدند.  ضدشاه  عدالت طلبان  و  مشروطه خواهان  جرگه  وارد  شيخ،  به 
اما پس از مدتى شيخ ملاحظه مى كند كه ديگر قضيه چنان كه بود 
نيست و مراد عده اى از طرفداران مشروطه و حريت و مساوات نه تنها 
استبدادزدايى بلكه دين زدايى و اسلام زدايى از عرصه قوانين اجتماعى 
و سياسى و غربى كردن حكومت است و لذا شيخ در اصلاح انقلاب و 
جلوگيرى از انحراف شعارهاى انقلاب، كوشيد  و پس از مدتى كه از 
اين اصلاحات مأيوس شد، اجباراً دست به افشاگرى و مبارزه زد. (ص 
66) نمونه هاى ديگرى از سخنان و نوشته هاى شيخ فضل االله نورى  
نقل  شرطى  مشروعه  و  شرعى  مشروطه  كتاب  در  نائينى   علامه  و 
شده است. براى علاقمندان به ديدگاه هاى اين دو بزرگوار، اين كتاب 
پيشنهاد مى شود. نقل گفته ها و نوشته هاى اين دو بزرگوار در كنار هم 
القائات،  و  مشهورات  برخى  على رغم  كه  مى شود  يادآور  را  نكته  اين 
على الاصول  فضل االله،  شيخ  و  نائينى  سياسى  اهداف  و  فقهى  مبانى 
صغروى  اصطلاحاً  بحثى  و  سياسى  مصاديق  در  تفاوت  و  است  يكى 
شيخ  نه  و  است  غربى  مشروطه  طرفدار  نائينى  علامه  نه  است  است 
طرفدار استبداد و ضدمشروطه است استدلال هاى هر دو بزرگوار جالب 
و خواندنى است و به فهم دقيق تر مشروطه و نقاط تلاقى فقه سياسى 

شيعه با مفاهيم سياسى سكولار غرب كمك مى كند.      
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اميركبير، 1364.  

شيخ فضل االله با برداشتى كه از مشروطه و خطرات 
آن داشت، كه به نظر وى افزون تر از خطراتى بود كه 
حكومت استبدادى براى اسلام و مسلمين مى توانست 
داشته باشد، از ادامة همكارى با مشروطه طلبان 
بازايستاد و به مخالفت با آن پرداخت
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